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ضرورت بحث
آگاھي از وضعیت برخی از مھم 
ترین جوامع آن روزگار، بھ ویژه 
محیط پیدایش اسلام (جزیره 
العرب)براي شناخت ھرچھ بھتر 

دوران رسالت و تعالیم اسلام 

پاسخ گویي بھ ادعاي كساني كھ 
اغلب احكام اسلام را برگرفتھ از 
شریعت یھود یا عادات و آداب 
زمان جاھلیت اعراب و یا نتیجھ 
معاشرت با برخی افراد خاص 

مي دانند، ضروری است.





جزیره العرب
1. شمال و غرب (حجاز): این بخش، کھ شھرھای مکھ، مدینھ، طائف، ینبوع و جده را در بر 

می گیرد سرزمینی کوھستانی با بیان ھای وسیع، کم آب و کمتر مستعد کشاورزی است.

2. مرکز و شرق (صحرای عرب):سرزمین بلند منطقھ نجد، بیابان ھای وسیع نفوذ و ربع 
الخالی، کھ در آن از باران و آبادانی خبری نیست.

3. جنوب (یمن): شامل منطقھ ای بھ شکل مثلث کھ ساحل  دریای عرب، ضلع شرقی و دریای 
سرخ - ضلع غربی و خط فرضی ظھران -  حضرموت - ضلع سوم آن را می سازد. 



    دولت معین، دولت حضرموت،قتبان،سبا، از حدود چھارده قرن 
قبل از میلاد مسیح(ع) تا شش قرن بعد از میلاد و آستانھ ظھور 

اسلام، در این منطقھ وجود داشتھ است.
خداوند در قرآن در دو سوره از قوم سبا نام برده است.نخست از 
ملکھ سبا(بلقیس) و نامھ حضرت سلیمان بھ او و داستان ھدھد، 
تخت ملکھ و ایمان آوردن او، و دیگر بھ مناسبت شکستن سد 
مارب-حدود پنج قرن قبل از میلاد- و جاری شدن سیل ویرانگر 
کھ در نتیجھ فساد اجتماعی و انحطاط اخلاقی و روی گردانی 
مردم سرزمین سبا از خداوند و انکار فرستادگان الھی،پدید آمده 

بود. 

سرزمین یمن(عربستان خوشبخت):

کاخ بلقیس



بر اساس نسب و حسب: تمام افراد باید از شناسنامھ قبیلھ ای و فضایل و مفاخر قبیلھ اگاه باشند
و بر اساس عصب و عرق قبیلھ ای، ھمھ در ساختار قبیلھ محو بودند؛بھ تعبیر دیگر این عصبیت برای 
اعضای قبیلھ محدودیت ، جبر و ناسیونالیسم قبیلھ ای و برای رھبران آن نوعی استبداد مطلق پدید 

می آورد.
گذشتھ از تمدن ممتاز «سبا» و «مارب یمن» و نیز تمدن عاد و ثمود کھ آن نیز ھنگامھ طلوع خورشید 
اسلام ساقط شد، در سراسر عربستان بھ ویژه منطقھ حجاز نشانی از تمدن و سازمان اجتماعی بھ 

چشم نمی خورد .

اساس ملیت و بافت اجتماعی- سیاسی جزیره العرب، بدوی قبیلھ ای بوده است و شامل:•

ب)وضعیت سیاسی جزیره العرب:

1) عرب بائده(قوم عاد، ثمود 
و... کھ از بین رفتند)

2) عرب عاربھ یا اصیل(قبایلی کھ در یمن و دیگر نقاط جنوبی 
عربستان زندگی می کردند.قبایل فراوان این منطقھ از جملھ اوس و 
خزرج،جرھم،خزاعھ،لخمیان و ...عرب اصلی بھ شمار آمده و 
نسب خود را بھ یعرب بن قحطان،فرزند پنجم حضرت نوح می 

رساندند.) 

3) عرب مستعربھ-غیراصیل (قبیلھ ھای قریش، تمیم و...) –با چند واسطھ از فرزندان 
حضرت اسمائیل(ع) شمرده می شوند.

نصب، حسب، عصب  سھ رکن قبیلھ:



تمدن ھاي ممتاز منطقھ جزیره العرب

سبأ

مأرب یمن

عاد و ثمود

تَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِنْ رِزْقِ  لَقَدْ كَانَ لسَِبَإٍ فِي مَسْكَنِھِمْ آیَةٌ جَنَّ
بَةٌ وَرَبٌّ غَفوُرٌ(سوره سبا١٥) كُمْ وَاشْكُرُوا لَھُ بَلْدَةٌ طَیِّ رَبِّ



فرھنگ و آداب: 
استضعاف فکری و فرھنگی این •

سرزمین
مضامین نامناسب شعر ھا و عدم •

برخورداری از پشتوانھ معنوی و 
معرفتی.

وفاداری بھ قبیلھ در ھرموقعیت و •
پشتیبانی از افراد قبیلھ خود بدون توجھ بھ 
ستمگر و ستم دیده ناشی از نبود نظام 

صحیح فرھنگی در جزیره عرب
آلودگی بھ گناھان مختلف•
کمیت گرایی، فخرفروشی، حاکمیت •

خرافات و ...
بی سوادی و کم سوادی•

د) زنان و نظام خانواده: 
اندیشھ شیء انگاری زن•
چند ھمسری بی قید و •

شرط.
شواھد و دلایل رواج •

انحراف در میان اعراب از 
جملھ در مکھ:

1. پیامبر(ص) در نخستین 
پیمان عقبھ با یثربیان (12 
بعثت) یکی از مواد پیمان را 
عدم زنده بھ گور کردن 

دختران قرار داد.

ج) فرھنگ و آداب و رسوم 



2. پاسخ پیامبر(ص) بھ قیس بن عاصم کھ برای جبران کشتن 8 دخترش 
گفت:  8شتر قربانی کن.

3. شرط بیعت زنان با پیامبر پرھیز از کشتن 
دختران خود بوده کھ این نشانگر:

1- مردمی بودن نظام اسلامی
2- کراھت مردم عرب از داشتن دختر

بوده است.

انواع طلاق بین عرب 
جاھلی:

ظھار( تشبیھ زن بھ •
مادر یا خواھر برای 

تحریم ابدی)
 ایلا( سوگند خوردن •

و بلا تکلیف گذاشتن 
زن)

ضرار( گرفتار کردن •
زن بین طلاق و 

رجوع ھای مکرر)



منابع ثروت: 
داد و ستد جواھر وسنگ ھای قیمتی،کشاورزی، دامداری •

درمناطق برخوردار از آب
درآمد حاصل از زیارت مکھ در ایام خاص•
غارت، دزدی، قمار، ربا،کم فروشی•
برقراری بازار و نمایشگاه ھای فصلی•

ه) وضعیت اقتصادی



عنصر اصلی دین قبایل عرب جاھلی، شرک و بت پرستی و بھ 
تعبیری،آمیزه ای از تعددخدایان و طبیعت پرستی بود.

و) اوضاع دینی

تعداد بت ھا در آستانھ ظھوراسلام بھ 360 می رسید: شکل انسان (صنم)، شکل خاصی نداشت (وثن)•

بت ھای اختصاصی ھر قبیلھ (سواع، ود، یغوث، یعوق و نسر )•

بت ھای عربستان مرکزی: ( لات، منات، عزی)•

ھبل: شبیھ انسان، بسیارمورد احترام و داخل کعبھ•

پیروان دین ابراھیم و اسماِعیل (ع): حنیف یا حنیفا•

مسیحیت و یھود: در نقاطی مانند نجران و یثرب گسترش داشت•

در مناطقی مانند حیره،کیش مانی و زرتشتی مورد توجھ بود.•



تاریخ جاھلیت و مفھوم آن:
جاھلیت: دورانی کھ زندگی مردم از ارزش ھای معقول، موازین فرھنگی-منطقی و 

ً بھ معنی نادان، کھ بھ  باورھای معنوی تھی بوده است. قرآن نیز جاھل را نھ صرفا
معنی ھر انسان متکبر و خودرأی می داند. 

پیش ھرچند نمی توان جاھلیت را نام زمان، مردم یا قبیلھ ای دانست، اما محدوده زمانی 
از بعثت پیامبر(ص) مصداق کامل جاھلیت است.

نشانھ ھا و معیارھا: قومیت محوری، بت پرستی، شرک، بردگی، بی بند و باری 
زنان، تن بھ ظلم دادن، کمیت گرایی، استبداد حکومت، تقلید کورکورانھ، طلاق 

ظالمانھ 

یعقوبی در تاریخ الیعقوبی 8 دین برای اعراب برمی شمارد کھ 
مھمترین آنھا شرک و دھریت است.

:چھار مصداق روشن جاھلیت در قرآن کریم
1.( حکم الجاھلیھ)،2.(ظن الجاھلیھ)،3.(تبرج الجاھلیھ)،4.( حمیھ الجاھلیھ)



 :مصداق جاھلیت در قرآن

1. حکم الجاھلیھ: پیروی از حکم و حکومت ناحق•

2. ظن الجاھلیھ: بی توجھی بھ وعیدھای خدا و بداندیشی درباره افعال الھی•

3. تبرج الجاھلیھ: بی پروایی زنان در جامعھ و جلوه گری آنان•

4. حمیھ الجاھلیھ: تاکید بر خواستھ ھای نا بجا و تعصب درباره آگاھی ھای ناچیز•

ِ حُكْمًا لقَِوْمٍ یُوقِنُونَ (٥٠)(مائده) ةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ افََحُكْمَ الْجَاھِلیَِّ

...(154)(آل عمران)... ِ َّͿِ ُةِ یَقوُلوُنَ ھَلْ لَنَا مِنَ الأمْرِ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الأمْرَ كُلَّھ ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلیَِّ َّͿیَظُنُّونَ بِا

َ وَرَسُولَھُ ...(33)(احزاب) كَاةَ وَأطَِعْنَ اللهَّ لاةَ وآتِینَ الزَّ ةِ الأولَى وَأقَِمْنَ الصَّ جَ الْجَاھِلیَِّ جْنَ تَبَرُّ وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّ

ُ سَكِینَتَھُ عَلَى رَسُولھِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَألَْزَمَھُمْ كَلمَِةَ التَّقْوَى...(26) (فتح) ةِ فَأنَْزَلَ اللهَّ ةَ الْجَاھِلیَِّ ةَ حَمِیَّ إذِْ جَعَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي قلُوُبِھِمُ الْحَمِیَّ



امپراتوری ایران در عصر ساسانی 

ایران یکی از دو ھمسایھ بزرگ شبھ جزیره عرب بود و با جمعیتی 
بیش از 140 میلیون نفر بخش ھای مھمی از عراق- حاشیھ دجلھ و 
فرات و کارون-قفقاز ،  بخارا، سمرقند ، خوارزم و غزنھ را در بر 

می گرفت. 



الف) حکومت و سازمان جامعھ
 

سلطنتی و استبدادی، •
(پادشاھان ساسانی خود را فرزندان خدا و •

دارای شخصیتی ربانی می دانستند)
حکومت امری موروثی•
درباریان خوشگذران •
تقسیمات طبقاتی موثر در حقوق اجتماعی•
 ھمھ چیز در اختیار اقلیت 1/5 میلیونی •

(1% کل جمعیت) و بیش از 98 درصد 
چون بردگان از حقوق اساسی محروم 

بودند.



ب) نظام خانوادگی و حقوق زن : 
مرد سالار•
ازدواج با محارم•
زن وسیلھ زندگی•
اختیار مرد در راندن کودکان خود یا فروختن آنھا•
اختیار شوھر در واگذاری ھمسر یا ھمسران خود بھ دیگران•

وضعیت مذھب : 
ھنگام ظھور اسلام ، ادیانی مانند زرتشتی، یھودی، مانوی، مزدکی، صابئی و 

مزدکی در ایران رواج داشت.

اعتقاد بھ ثنویت جھانی در زمان ساسانیان: (اھورامزدا و اھریمن): جھان دارای دو 
مبدا خیرات و شرور



امپراتوری روم شرقی

 ھمسایھ مقتدر شمالی جزیره العرب، امپراتوری بیزانس بود کھ آسیای صغیر،شامات،مصر و بخش ھای
.عمده ای از اروپای کنونی و آفریقا را در بر می گرفت و قسطنطنیھ پایتخت آن شمرده می شد



یوستینیانوس: امپراتور معروف بیزانس در قرن ششم میلادی بود کھ حدود چھل •
سال از دوران فرمانروایی او عصر رویدادھای بزرگ بھ شمار می آید.

الف) وضعیت دینی 
مسیحیت از آغاز قرن چھارم میلادی دین رسمی امپراتور اعلام  شد.درسال 313م.قسطنطین بھ سبب 
رویایی فرمان آزادی مسیحیت را اعلام کرد و از این پس مشکلات داخلی و درون فرقھ ای مسیحیت 

خود را نشان داد.

دین ستیزی و سکولاریسم ریشھ در قرن 4 م . داشتھ و شکل دین عوض شد و بھ جز 
شعایر ھفت گانھ چیزی از دین باقی نماند. 

ب) نظام طبقاتی
مردم بھ چھار طبقھ: اشراف، شوالیھ ھا،طبقھ متوسط و بردگان

   :اسقفان
ورود روح القدس در مسیحیت و رسمیت بخشیدن  تثلیث

نزاع فکری «آریوس» و«آتاناسیوس» باعث شد
 امپراتور شورای 300 نفری  اسقفان را مامور رسیدگی کند.


